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امیدنمیمیرد

»روســتای محوشده« اثری تحســین برانگیز و برای هر 
علاقه مند به ادبیات داســتانی جذاب است.هرچند ایده  
رمان چندان نو نیســت و شاید مشابه این وضعیت را در 
کتاب های متعددی خوانده باشیم؛ مردمانی که ناگهان به 
تیر غیب گرفتار می  شوند و طبیعت یا سرنوشت، شوخی 
تلخ و بی رحمانه یغی با زندگــی معمولی آن ها می  کند؛ 
شاید شیوع یک ویروس کشنده یا بیماری هولناک، ظهور 
حکومتی دیکتاتوری یا مثل همین کتاب، پدیده ای ماورای 
طبیعی و غیرمنطقی مثل قطــع ارتباط یک باره  مردم با 
سایر نقاط سیاره  زمین!اما آن چه کتاب »برنار کی رینی« 
)نویســنده  بلژیکی( را از نمونه  های دیگر متمایز می  کند، 
پرداخت متفاوت به موقعیت ملتهب روستای »شاتیون ـ 
آن ـ بی یرِ« و نوع نگاه و روایت اوست.ماجرا از یک روز عادی 
ـ پانزدهم سپتامبر 2012ـ شروع می  شود که مردم ناگهان 
پی می  برند به هیچ وجه امکان خروج از روستا را ندارند. نه 
این که شخص خاصی مانعِ خروج آن ها بشود، بلکه تمام 
راه های ارتباطی با جهان خارج از روستا ناپدید شده اند و 
هیچ راهی به هیچ کجا غیراز خود روستا در دسترس نیست. 
اهالی شاتیون ابتدا سعی می  کنند بحران را کنترل کرده و 
راهی برای نجات بیابند، ولی شکست می  خورند وخیلی 
زود متوجه می  شوند هر تلاشی بی فایده است و گویا برای 
همیشه آن جا گیر افتاده اند، بنابراین رفتارهای غیرعادی 
آغاز می  شــود؛ ســرخوردگی و انزوای روستاییان از عدم 
دسترسی به دنیای بیرون، منفعت طلبی ها، خودمختاری 
و اعلام استقلال برخی افراد که پیش زمینه های دیکتاتوری 
در رفتار و افکارشان پیدا بود و بروز جنایت های دهشتناکی 
که پیش از این در روستا سابقه نداشت! و دقیقاً در چنین 
شرایطی ســت که حتا بی آزارترین افــراد، هیولای درون 
خــود را آزاد می  کنند و تصویــری غیرمنتظره از آن چه 
بودند به نمایش می  گذارند.ازاین منظر، رمان »روستا...« 
می  تواند بیش از همه برای انســان های ساکن در جوامع 
توتالیتر آشنا باشد. هنگامی که »ژان کلود ورِویه«ـ کشاورز 
کم حرف و بدخلق روستا زودتر ازهمه، ساز جدایی طلبی 
کوک می  کند و با راه اندازی مزرعه  خصوصی اش، نیمی از 
جمعیت روستا را به خدمت می  گیرد، خواننده بوی جنگ 
و بروز دیکتاتوری به مشامش می  رسد. البته ورِویه با تمام 

بلندپروازی اش، بی سیاست تر و خودخواه تر از آن ست که 
خود را اســیر بازی های قدرت طلبی بکند. از این رو عملًا 
جنگی در روستا شکل نمی گیرد اما سایه  سنگین رهبری 
نامحســوس ورِویه و مزرعه  خصوصی اش، زندگی جدید 
مردم روســتا را دســتخوش تغییرات اساسی می  کند. با 
این حال تنها چیزی از روستا محو نمی شودـ حتا در بدترین 
شرایطـ امید به نجات از بلاتکلیفی است. شخصیت های 
کتاب اما زیادند و نویسنده همه را با نام شان مشخص کرده، 
ولی چون حضوری پراکنده در کتاب دارند،گاهی مخاطب 
فراموش می  کند فلان شخصیت، چه کسی بود و اولین بار 
کجا در داستان معرفی شد. شاید اگر برنار کی رینی مثل 
»ژوزه ساراماگو« در رمان »کوری« به جای اسامی افراد، 
از ویژگی های ظاهری یا اجتماعی شــان برای توصیف و 
یادآوری آن ها اســتفاده می  کرد، شخصیت ها راحت تر در 
یاد می  ماندند. از سوی دیگر، داستان شروعی شگفت انگیز 
و هولناک دارد اما به تدریج از جذابیت آن کم می  شــود. 
مردم خیلی زود به وضعیت جدید خو می  گیرند و بحران 
اصلی به حاشیه می  رود. دیگر تنها دغدغه  مردم می  شود 
کار و سیرکردن شکم یا تحمل سرمای سخت زمستان و 
ته کشیدن موجودیِ قهوه و الکل در بارها و انبارها.در چنین 
وضعیتی حتا کشیش دهکده موقعیت را مطلوب می  بیند 
تا توجــه مردم را به خانه  خدا جلب بکند و هرچند برای 
مدت کوتاهی موفق می  شود، ولی وقتی بن بستِ زندگی 
بیش از حد به درازا می  کشــد، مــردم از معجزه  دین هم 
ناامید می  شوند. با موقعیت ملتهبی که نویسنده در داستان 
ترتیب می  دهد و شخصیت ها را به سرخوردگی از نجات 
می  کشــاند، خواننده انتظار پایانی امیدبخش یا دست کم 
فاجعه ای غیرمنتظره برای روستای شاتیون دارد اما نه تنها 
چنین نمی شــود، که حتا در برزخ بی اطلاعی از وضعیت 
آن ها که قدم بــه کوره راهی تازه می  گذارند، ســردرگم 
می  ماند. به شــخصه خیلی دوست داشــتم بدانم در پسِ 
کوره راه جنگلی، چه سرنوشتی آدم ها را انتظار می  کِشد.

افسوس که نویسنده با طراحیِ پایان باز، نتیجه گیری را به 
عهده و انتخاب مخاطب گذاشته است. از قلم نویسنده که 
بگذریم، نباید ترجمه ی خوب و تحسین برانگیز »ابوالفضل 
الله دادی« را نادیده گرفت. او که سال های گذشته شماری 
از بهترین آثار فرانسوی زبان را به فارسی برگردانده، دراین 
رمان نیز با نثری ســاده وخوش خوان به درک داستان و 
مفاهیم آن کمک فراوان کرده، ولی کاش معادل فرانسوی 
نام شخصیت ها، به جای پرانتز در متن، مثل اغلب کتاب ها، 

در پاورقی صفحات آورده می  شد.

هنگامی که از تصرف و تســخیر ســخن 
می گوییــم، ابتدا لازم اســت بین دو نوع 
تصرف و تســخیر تفکیک قائل شــویم: 
یکم: تصــرف و تســخیر از روی تکبر و 

خودخواهی و غرور و قلدری.
 ایــن نوع تصرف، همانــا، تصرف عدوانی 
و عدول از انســانیت اســت. مثلًا، وقتی 
روســیه احساس قدرت و قلدری می کند، 
روی به تصرف و تسخیر کشور مستقل و 
آزاد اوکرایــن می  نماید و دود این تصمیم 
نابخردانه و ویرانگر به چشم تمام جهانیان 
مــی  رود و فرهنگ و تمدن انســانی را به 

خطر می  اندازد. 
این نوع تصرف و تسخیر از نوع شیطانی و 

قبیح عقلی است.
دوم: تصرف و تولیــد معرفتی و منطقی. 
مــراد از این نوع تصرف و تســلط، همانا، 
اشراف اندیشگی و علمی است که موجب 
قوت و قدرت معرفتــی و منطقی آدمی، 

می  گردد. 
این نوع تصرف و تســلط یک نوع فضیلت 
و برتری و امتیاز خاص انســانی بهشمار 
می  آید. منظور از تصرف از دیدگاه اندیشه 
و منطق، تسلط بر معلومات و اطلاعات و 
تجربیات حاضر و معلوم در ذهن است تا 
از این طریق بتوانیم بــه انواع مجهولات 
و ســؤالات برســیم و حــرکات منطقی 

معلومات- مجهولات را، پی بگیریم. 
توانمندی در ســیر و ســیلان و حرکت 
و جریان مســتمر از معلــوم به مجهول 
و بالعکــس را تصرف و تســلط عقلانی- 
منطقــی، می گوییــم، که خود شــامل 

چندین کار و فعالیت اصیل است.
 1- فعال کردن و تحرک بخشیدن به مغز 

و ذهن و تعقل.
 2- مطالــب تازه و بکــر بوجود آوردن و 

حاصل کردن.

 ۳- تغییــر دادن و تحول بخشــیدن به 
مطالب و معلومات پیشین.

 ۴- افزایش و ارتقای شناختن و آگاهی. 
۵- و اثربخشــی مفاهیم و مکالمات. خود 
این فرآیند یک تصرف منطقی و معرفتی 

است. چگونه؟
 در جریــان حرکــت از معلومات بدیهی 
و پیشــین، یک فعالیت ذهنی و منطقی 
داده ها صــورت می  گیرد.  انباشــت  بنام 
با تحقق انباشــت و دخل و تصرف ذهن 
و تعقــل و عطف به عینیــات و واقعیات 
مشــهود و ملموس و مؤثر، تجربه حاصل 
دانش  و  تکنولوژی  موشــکافی،  می  شود. 
فنی و مهندســی و بســیاری از ابتکارات 
و اختراعات و نوآوری هــا، حاصل همین 
نیروی تصرف و تسلط بر واژگان، مفاهیم 
و معلومــات و تجربیــات و کاربســت و 

اثرمندی آن هاست. 
پس، اشتیاق به دانستن و آموختن شرط 
بنیادین کسب نیروی تصرف و تسلط در 
عبارات و مفاهیم و معانی اســت و آن نیز 
مبدأ و منشــأ کشف و نوآوری و خلاقیت 
و شکوفایی است. به ســخن ساده، تا در 
نداشته  مهارت  اســتدلال ورزی  و  منطق 
باشــیم و کاربســت مفاهیم و موضوعات 
را نفهمیــم، امکان کشــفیات تازه مقدور 
نیســت. تصرف همان موشکافی معرفتی 

و منطقی است. 
این تصرف و تســلط عقلانــی و منطقی 
چندین شــرط دارد که دراینجا به اجمال 

به هشت شرط اشاره می  کنم: 
1- اشتیاق و عشــق به یادگیری. عشق، 
خواســت و طلب بی پایان اســت و از این 
حیث مهــم و حیاتی اســت. عشــق به 
آموختــن و دانش شــرط اول پیدایش و 
ظهور قدرت علمی است. مگر رنسانس و 
انقلاب علمی و نیوتن و اســلاف و اخلاف 

وی چگونه ظهور کردند؟ 
2- گذر از سطحی نگری و قشری گری به 
و  اندیشه ورزی  و موشــکافی.  عمق کاوی 
فلســفیدن بدین جهت مهم است که ما 
را از سطحی اندیشــی به ژرف اندیشی فرا 

می  خوانــد. ما را از توصیــف معلولات به 
کشف علل سوق می دهد؛ آسان ترین کار 

توصیف معلول است.
 ۳- جستجوگری  مستمر و خستگی ناپذیر. 
کشــف حقایق علمــی نیازمند به تصرف 
و تســلط علمی و منطقی است و آن نیز 
محتاج رنــج و زحمت فراوان و ســودن 

عمرها و سوزاندن توان هاست. 
۴- ارتباطات علمی. اندیشه و دانش، کار 
و فعالیت جمعی اســت، بنابراین آنان که 
دور خود حصار می  کشــند و از ارتباطات 
علمــی جهانی خود را محــروم می کنند، 
بدانند هرگز امکان رشد و پیشرفت واقعی 

خواهند نداشت. 
۵- تعاملات علمــی. یعنی تنها ارتباطات 
علمی و معرفتی نظــری و انتزاعی کافی 
نیســت، بلکه تعریف پروژه های عملی و 
علمی لازم اســت تــا توانمندی تصرف و 

تسلط عقلانی افزون گردد. 
۶- تمهیــد و فراهــم نمــودن ابزارها و 
امکانات یک شــرط دیگر بــروز و ظهور 
تصرف و تســلط عقلانی و منطقی است. 
به صراحت عــرض کنم که لازم اســت 
منطق خوانی و منطق دانی نســبت به ایام 
قبل و قدیم تغییر کند، هم منطق صوری 
و هم منطــق صورت و ریاضی. ابزارها، به 
مــا در نیل به توانمندی تصرف معرفتی و 

منطقی یاری می  کنند. 
۷- تصرف معرفتی و منطقی زمانی مفید 
و آشکار می  شود که در تغییر استراتژی ها 
مختلف بــه کار آیــد. راهبردها، خطوط 
کلان زندگی و جامعه را ترسیم می  کنند 
و این ترســیم و طراحی به تصرف فکری 
و علمی نیاز دارد. اقتدار معرفتی و علمی 

بالاترین اقتدارهاست.
 ۸- بــه گمان اینجانب، تصرف و تســلط 
عقلانی و منطقی لازم است به قوام انسان 
و انســانیت و حقیقت کمک و بنیادهای 
زندگی انسانی را تقویت کند. رابطه سلطه 
با رابطه انســانی فرق ها دارد. اگر علم و 
دانش از حقیقت انســانیت دور باشــد به 

رابطه سلطه نزدیک می  شود.

فضیلت تصرف معرفتی و منطقی

   محمدعلی نویدی  
   مدرس دانشگاه 

   احمدرضا حجارزاده  
   منتقد ادبی و هنری

خاطــرات و خطرات احتمالــی تلی انبوه 
از رویدادهایی اســت کــه برهم و درهم 
در ذات و ذهن و ضمیر اشــخاص تلنبار 
شده اســت و در زمان های خاص، اگاهانه 
غرفه های  بــه  می  توان  ناخودآگاهانــه  و 
خاطرات رجوع کرد و آن ها را از فراموشی 

بیرون آورد. 
ذهن در حــال یادآوری یــک رویداد به 
رویداد دیگری در زمانی دیگر و به همین 
صورت بــه اتفاقاتی دیگــر در زمان های 
نزدیک تــر و دورتر بــه حرکت درمی آید. 
ترتیب و تنظیم رویدادها را تداعی ها رقم 

می  زنند.
 تداعی هــا دو اتفــاق نامرتبــط را به هم 
پیوند می  دهند. تداعی ها در کلمات، اشیا، 
تصویرها و بوها و صداها، ذهن را از زمان 
حال به گذشــته پرتاب می کند و گاهی 
هم از گذشــته ساده به بعید و استمراری 
می  برد. در انباره شلوغ و بی نظم خاطرات 
ذهن آدمی هر بار با تداعی خاصی به آن 
تکه هایی رجــوع می  کند که عامل تداعی 

آن وجود داشته است.
 مثلا موج در ذهن دریا را تداعی می  کند؛ 
دریا کشــتی را و کشتی، سکان، عرشه و 
سکان و ناخدا را تداعی می  کند. همچنین 

دریــا، توفــان، ماهی و کوســه را تداعی 
می  کند و ســگ، گرگ، کفتار و گراز را با 

خود وارد صحنه می  کند. 
شبکه ای از تداعی های تو در تو در داستان 
جریان ســیال ذهن چوبک آشــکار شده 

است. 
چوبــک در داســتان های جریان ســیال 
ذهنی که در رمان های تنگســیر و سنگ 
صبور و گاهی در داســتان های کوتاهش 
می  آورد بیشــتر متاثر از خشم و هیاهوی 
از فاکنر، بیــداری فینیگان از جویس، به 
ســوی فانوس دریایــی و خانم دالووی از 

ویرجینیا وولف است. 
بــه یک برش از خشــم و هیاهوی فاکنر 
)ترجمه صالح حســینی( نگاه کنیم: »اگر 
هوا ابری بود، می شــد به پنجره نگاه کنم 
و دربــاره آن چــه از عادت هــای بیهوده 

می  گفت فکر کنم.
 و فکر کنم که اگر هــوا بر همین منوال 
می مانــد برای آن ها که در نیولندن بودند 
خوب می شد. و چرا نباشد، ماه عروسان، 
صدایی که دمید او یک راســت از آینه، از 
بوی کپه شــده، بیرون دوید. گل سرخ . 
گل ســرخ. آقا و خانم جیســن ریچموند 
کامپســن به اطلاع می  رساند ازدواج. گل 

سرخ.
 نه چون درخت سرخک و استبرق، باکره. 
گفتــم من زنا با محارم کــرده ام، آی پدر 

من گفتم. 
گل سرخ. محیل و آرام.

 اگر یک سال دانشجوی دانشگاه هاروارد 
باشی، منتها مســابقه قایقرانی را نبینی، 
پولش را پس می دهند. بگذار مال جیسن 
باشــد. یک سالی جیســن را به هاروارد 
بفرست.«)ص ۹2( در اینجا نیز آشفتگی 
آشــکار اســت. خواننــده داســتان های 
رئالیســتی و ناتورالیستی نمی داند با این 

متن چه کار کند. 
هوای ابری در نیولندن، در ماه عروســان 
کســی از آینه و بوی کپه شده به بیرون 
مــی  رود. فاکنر چهــار بار از گل ســرخ 

استفاده می  کند.
 گل ســرخ گویا باکره نیســت. او مرا برد 
به باغ گل ســرخ. روی یــک برگ گل با 

من خوابید. 
در مقابــل درخت ســرخک و اســتبرق 
باکره اســت. حالا باکرگی چه ربطی با زنا 
با محارم دارد؟ پــدر روحانی گویا خطبه 
دو نفر را می  خواند و در ادامه دانشــجوی 
دانشــگاه هاروارد و مســابقه قایقرانی و 
تکرار ســه گانه جیســن به چه منظوری 

آمده است. 
کــی می  گوید یک ســالی جیســن را به 
هاروارد بفرســت؟ ما با ســیلان زمان ها 
و مکان و اشــخاص و اشــیا و گل سرخ و 

درخت ها روبه رو هستیم.
 فاکنــر از دریچه ذهن شــخصیت اصلی 
داستان به بیرون می  نگرد. خواننده باید با 
خواندن رمان خشم و هیاهو ارتباط میان 

اشیا و افراد را تشخیص دهد.

زمان و تداعی ها در داستان جریان سیال ذهن 

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

یادداشت

کتاب

حسنتقیزاده،ازجهانادبتاوادیسیاست
سید حسن تقی زاده در ســال 12۵۶ شمسی در تبریز 
پا به عرصه وجود گذاشــت. پدرش سید تقی پیش نماز 
مســجد حاج صفرعلی بود. وی پس از انجام تحصیلات 
متــداول آن زما بنا کمک شــوهرخواهر خــود میرزا 
محمدعلی خــان تربیــت، فرهنگی و مشــروطه خواه 
معروف، به تاسیس یک کتاب فروشی اقدام کرد. در این 
کتاب فروشی با روشن فکران عصر خود آشنا شد و چون 
نمایندگی فروش مطبوعات داخله و خارجه را هم داشت 
بــر اثر مطالعه آن ها از تحولات سیاســی جهان و نظام 
اجتماعی ممالک پیشرفته آن عصر آگاه شد. تقی زاده با 
همکاری تنی چند از روشن فکران تبریز در سال 12۸1 
خورشیدی مجله »گنجینه فنون« را انتشار داد. بعدها 
سفری به قفقاز، مصر، شام و بیروت کرد و در این سفر با 
جمعی از دانشمندان و محققان این دیار از جمله جرجی 
زیدان آشنا شد و سال بعد با اطلاعات بیش تری به تبریز 
بازگشت و رساله ای تحت عنوان »تحقیق حالات کنونی 
ایران« منتشــر کرد و چون از اوضاع سیاسی جهان آگاه 
بود در مجالس و اجتماعات مشــروطه خواهان به ایراد 
نطق و خطابه می  پرداخت به این جهت مورد توجه مردم 
قرار گرفت و در نخستین انتخابات پارلمانی ایرانی اهالی 
تبریز او را به نمایندگی خود انتخاب کردند. در آن تاریخ 
سیدحســن تقی زاده جوانی ۳0ســاله بود به این لحاظ 
موقعی که در میان نمایندگان تبریز در جلسه مجلس 
حضور یافت »سید احمد صراف« یکی از نمایندگان به 
کنایه گفت: »مگر در تبریز آدم قحط بود که این پسرک 
را به عدالت خانه فرســتاده اند؟!« تقی زاده روز قبل از به 
توپ بسته شدن مجلس نطق پرهیجانی ایراد کرد و به 
افسران گارد مجلس دستورهایی داد ولی روز حادثه به 
علت کســالت به مجلس نیامد و چون در خانه احساس 
خطر کرد با لباس مبدل به اتفاق مرحوم دهخدا، تربیت 
و مســاوات به سفارت انگلستان پناهنده شد. استوکس 
درباره پناهندگی تقی زاده و دیگران نوشــته است: »اگر 
تقــی زاده و همراهانش را پناه نمی دادیم بدون شــک 
دستگیر می  شدند و بدون محاکمه به قتل می  رسیدند.« 
محمدعلی شاه که دستور داده بود به همین لحاظ سفارت 
انگلستان محاصره شود، مورد اعتراض دولت انگلستان 
قرار گرفت. بر ســر تحویل تقی زاده و همراهان از جانب 
ســفارت انگلســتان به دولت ایران میان طرفین جر و 
بحث طولانی روی داد و ســرانجام بر ســر تبعید آن ها 
میان ســفارت و دولت ایران توافق شد. تقی زاده از افراد 

موثری بود که در جریان برکناری محمدعلی شاه مداخله 
داشــت و شدیدا با ماندن شاه مخلوع در کشور مخالفت 
می  کــرد. او در دوره دوم قانون گذاری هم از تهران و هم 
از تبریز انتخاب شد. در جریان دوره دوم قانون گذاری که 
ایران دارای نظام دوحزبی شد تقی زاده رهبری فراکسیون 
پارلمانی حزب دموکرات را که افراد آن تندرو و انقلابی 
بودند برعهده گرفت. تندرویهای تقی زاده باعث شد که 
مورد انتقاد ســتارخان سردار ملی و باقرخان سالار ملی 
قرار گیرد. در آن موقع تقی زاده در خانه ســردار اســعد 
به سر می  برد. تقی زاده سپس به انتشار روزنامه »کاوه« 
پرداخت. در سال 1۳00 شمسی در برلن بود که از جانب 
قوام السلطنه نخست وزیر وقت به ریاست هیأت اعزامی 
ایران به شوروی به منظور مذاکره با این دولت تعیین شد 
و بعد از افتتاح مجلس سنا به ریاست آن برگزیده شد. به 
این ترتیب اولین رئیس سنای ایران بود. در اوقاتی که در 
لندن به سر می  برد کتابی به اسم »گاه شماری در ایران 
قدیم« تالیف کرد. کتابی نیز در همین زمینه به انگلیسی 
منتشر ساخت و مقالات بسیاری به زبان های انگلیسی و 
آلمانی مربوط به تاریخ وهمچنین مسائل مختلف علمی 
و ادبی در مجلات خارجی نگاشت.چندین مقاله نیز از آن 
مرحوم در مورد جریان های سیاسی در مملکت عثمانی و 
عالم عرب و ایران در مجله »عالم اسلامی« چاپ پاریس 
منتشر ساخت. بر بسیاری از کتب معتبر مقدمه نوشت. 
رساله ای در باب مانی و مانویت نیز از وی به چاپ رسید. 
سایر تالیفات وی عبارت است از »تحف الملوک«، »تاریخ 
عربســتان و قوم عرب«، »تاریخ انقلاب ایران« و تعداد 
بی شــماری مقاله به زبان های فرانسه، عربی، انگلیسی، 
آلمانی، روســی، ترکی و فارســی در نشریات خارجی و 

داخلی.

حافظه تاریخی

هوشمصنوعیجدیدگوگل
میتواندموسیقیبسازد

هــوش مصنوعی احتمــالاً در گام بعــدی خود دنیای 
موسیقی را هدف قرار خواهد داد. گوگل اخیراً مطالعه ای 
روی یک مدل به نام MusicLM را منتشر کرده است 
که می  تواند با یک متن ســاده در هر ژانری، موســیقی 
تولید کنــد. مدل هوش مصنوعی گــوگل با 2۸0هزار 
ساعت موسیقی آموزش داده شده است تا بتواند با تنوع 
و عمقی بالا آهنگ بســازد. مدل Music LM نه تنها 
می  تواند ژانرها و آلات موســیقی را با هم ترکیب کند، 
بلکه توانایی ساخت آهنگ از روی ایده های انتزاعی را هم 
دارد که درک آن ها معمولاً برای کامپیوترها کار سختی 
است. هوش مصنوعی گوگل همچنین می  تواند مبتنی 
بر زمزمه، ســوت زدن یا توصیف یک نقاشــی موسیقی 
بسازد. این نرم افزار حتی حالتی برای داستان گویی دارد 
که می  تواند چندین توصیف مختلف را با هم پیوند بزند 
تا یک مجموعه موســیقی متن یا یک DJ Set بسازد.

البته MusicLM هم مانند تمام هوش مصنوعی های 
زایا مشــکلات خاص خودش را دارد. برای مثال، بعضی 
از ترکیب های صوتی آن عجیب  و غریب  هستند و برخی 
از »ووکال« ها هم قابل تشــخیص نیستند. با این  حال، 
خروجی کار از آنچه احتمالاً انتظار دارید، بهتر می  شود. 
گوگل هنوز دست به انتشــار این هوش مصنوعی نزده 
اســت و به نظر نمی رسد که به این زودی ها آن را عرضه 
کند. MusicLM مثل سایر هوش مصنوعی های این 
شرکت فعلاً عرضه عمومی نمی شود و دلیل اصلی این 
اتفاق مسائل حق نشــر یا کپی رایت است. ظاهراً حدود 
یک درصد از موســیقی های استفاده شده برای آموزش 
این مدل کپی رایت داشته اند. اگرچه سؤالات مربوط به 
کسب مجوز برای استفاده از این آهنگ ها در مدل های 
هوش مصنوعی هنوز پاســخ روشــنی ندارند، ولی در 
»وایت پیپــر«ی از »اریک ســانری« در ســال 2021 
مدعی شده بود که کار خروجی این سیستم های هوش 
مصنوعی به قدر کافی دارای نشانه های آهنگ های مرجع 

هستند که ناقض کپی رایت باشند.

سرویسهایگوگلبرایکاربراناتحادیهاروپا
شفافترمیشود

طبــق بیانیه کمیســیون اتحادیه اروپا گــوگل توافق 
کــرده اطلاعات واضح تری برای کاربران گوگل اســتور، 
گوگل پلی اســتور، گوگل هتلز و گوگل فلایتــز در اروپا  
فراهم کند. این شرکت فناوری به زودی نشان می  دهد 
به عنوان یک واسطه عمل می  کند یا محصولات را به طور 
مستقیم می  فروشد و بهتر است درباره ارسال محموله به 
مشــتریان و تعمیرات و بازگشت محصول اطلاع رسانی 
کنــد. گوگل اقدامات مذکور را برای هم خوانی با قوانین 
اتحادیه اروپا و پس از مذاکراتی با شبکه همکاری حمایت 
از مصــرف کننده انجــام می  دهد که در ســال 2021 
میلادی آغاز شــد. دیدیه ریندیر در بیانیه ای دراین باره 
نوشته است: مصرف کنندگان اتحادیه اروپا لایق اطلاعاتی 
شــفاف و کامل هستند تا بتوانند آگاهانه انتخاب کنند.

این تعهدات از ســوی گوگل یک گام فراتر دراین مسیر 
هستند. گوگل فلایتز و گوگل هتلز به زودی به مشتریان 
خود نشان می  دهند به طور مستقیم کالا و سرویسی را 
می  فروشند یا فقط به عنوان واسطه برای شرکت های دیگر 
عمــل می  کنند. آن ها همچنین باید مرجع قیمت برای 
تخفیف ها را ذکر و شفاف سازی کنند. نقدهای گوگل تایید 
شده نیستند. دراین میان، گوگل استور و گوگل پلی استور 
نیز باید اطلاعات شفافی درباره پیش قراردادی مربوط به 
قیمت های ارســال محموله، حق رد سفارش و تعمیر یا 
جایگزین کردن را فراهم کنند. همچنین این سرویس ها 
باید یافتن اطلاعات درباره فروشــندگان از جمله نام و 
آدرس قانونی آن ها همراه روش های تماس مســتقیم و 
تاثیرگذار را مشخص کنند.در آخر این شرکت آمریکایی 
باید به کاربران نشان دهد که چگونه نسخه های گوگل 
پلی در کشورهای مختلف را با توجه به پیروی از قوانین 
مسدودســازی جغرافیایی اتحادیه اروپا ارائه و به آن ها 
اجازه دهد از روش های پرداخت از هر کشور اتحادیه اروپا 

استفاده کنند.

فناوری

نقد ادبی

دریچه
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عاملی راستکار در پیش اسکندر به حجّت زبان آوری 
کرد. اســکندر گفت: از من نمی ترســی؟ گفت: چرا 
بترســم که هر که راســتی کند از خدای نترسد که 
ترس از خیانت بنده باشد یا ظلم خداوندگار، و بنده 

از این هر دو طرف ایمن است.

جزئیات سعدی

اکستروژنهمزمان:در اصطلاحات شیمی فرآیندی 
اســت که دو نوع مــاده اولیه یا رنگ هــای متفاوت، 

همزمان در یک پروفیل اکستروژن شوند.

مشق کلمات

 می شــه آهنگ های یه خواننده، نقاشــی و فیلم یه 
هنرمند یا هر کســی رو  دید و گــوش کرد و کیف کرد 
و حرف های سیاســیش رو به سخره گرفت. اینکه نقد 
حرف های یه نفر باعث می شــه حس کنی به تو توهین 
شده چون بت توست اشتباهه. حالا یکی نمی تونه هنر 
رو از شــخص جدا کنه؛ اون انتخابــه. من می  کنم. یارو 
آهنگ هــاش عالیه ولی خیلی حــرف مفت می زنه که 
ممکنه چون تو انقد دوســش داری حالیت نشه، ولی ما 

)Yalda( .حالیمون می شه. تمام
  چیزی که قند تو دلت آب می  کنه، همیشــه دوره، 
کمه، چاق کننده ست، غیرقانونیه، داره مهاجرت می  کنه، 

)SaRa( !گرونه، تازه تو رو هم نمی خواد
  هیچ وقت نتونستم فاز اینایی که فن پیج می  زنن رو 
درک کنم. طرف صبح تا شب قربون صدقه یکی می ره 
تا شاید یه بار لایکش کنه یا بتونه ببینتش. خب همون 
زمان رو بذار یه مهارت یــاد بگیر، بعد از مدتی خودت 

می شی یه آدم موفق. )پطروس(
  یه بار خواستگار اومد برای خواهرم، بعد ظرف شیرینی 
از دستم افتاد زمین، مادر داماد با لبخند پهنی گفت خوبه 

خواستگاری شما نیومدیم. )شادروان(

مجازستان


